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گزارشی از نمایشگاه «تقی نسب»
خاطره نویسی بر درختان 

گالری مژده

شرق: نمایشــگاه نقاشی های هادی 
تقی نســب با نــام «ایــن درخت ها 
به دل آدمــی نزدیک ترند...»، عصر 
جمعه، ۱۰ دی در گالری مژده افتتاح 
شد. هادی تقی نســب در نمایشگاه 
انفــرادی خود ۱۹ اثر را که با تکنیک 
رنگ روغــن و ترکیب مواد روی بوم 
خلق شــده اند به نمایش  گذاشــته 
است. تقی نسب در تابلوهای آبستره 
خود ســطوحی از رنــگ را نمایش 
داده اســت کــه برخــلاف انتظــار 
بیننــده، نشــانی از درخــت در آنها 
دیده نمی شــود، اما بــا اندکی تأمل 
می توان ســتون های عمودی رنگ را 
به مثابه تنه درختانی دید که از زمین 
تا آسمان سرکشیده اند. در همه این 
تابلوها عناصر یکسانی تکرار شده و 
تخیل بیننده را برای کشف مناظری 
پنهــان تحریــک می کنند. ســطوح 
تابلوها با ترکیب مواد برجسته شده 
و روی آنها را نوشــته های ناخوانا و 
درهمی پوشانده  اســت که مفهوم 
یادگاری نویســی و کنــده کاری روی 
درخــت را نمایان می کنــد. تابلوها 
ابعــادی بــزرگ دارنــد و رنگ های 
درخشــان به کاررفته در نقاشــی ها، 
تاش های رنگ ســفید که طیف نور 
را به خاطر می آورند و چشــم هایی 
کــه در تعــدادی از تابلوها در میان 
درختان دیده می شــوند، مخاطب را 

به کشف جهانی دیگر می کشانند. 
نـــحوه  دربــاره  تقــی نســــب 
شــکل گیری ایــن مجموعــه گفت: 
وجه حســی این مجموعه برای من 
دست تکان دادن به کسانی است که 
از آنهــا فاصلــه دارم و درعین حال، 
خیلی برای من عزیز هستند. از سوی 
دیگــر مفهوم یادگاری نویســی روی 
دیوار یا درخت را در نظر داشتم و به 
این فکر کردم کــه اگر قرار بود روی 
درخت چیزی بنویسم چه می کردم. 
بنابراین این تابلوها را به درخت های 
خودم تبدیل کردم تا چیزهایی را که 
برایم مهم اســت روی آنها بنویسم. 
بعــد این مفهــوم را بســط دادم و 
واریاســیون های مختلفــی برای آن 
در نظــر گرفتــم و مجموعــه ای را 
شکل دادم که در عین اینکه هرکدام 
مستقلند و به تنهایی می توانند دیده 
شــوند، ولی یک پیوســتگی زیرین و 
عمیــق میان آنها وجود دارد و حتی 
می توان ایــن مجموعــه را یک کار 

مفهومی در نظر گرفت. 
او دربــاره اینکــه هیــچ درخت 
طبیعــی ای در ایــن تابلوهــا دیده 
نمی شــود، اضافه کــرد: من نقاش 
رئالیســت نیستم و دلم می خواست 
دارم  ذهنــم  در  کــه  را  درختانــی 
نمایــش دهم. درواقع مســئله من 
یــا خاطراتم نیســت، بلکه  درخت 
دلپذیری تماشای درخت های خاطر 
است. بنابراین درخت باید یک وجه 
ذهنی پیدا می کرد که شــاخ و برگ 
و ســایه و... ندارد. در ایــن کارها از 
می بینیم  ســتون هایی  فقط  درخت 
و بازی هــای نور و رنگ باعث شــد 
درختان وجه ذهنی پیدا کنند. حتی 
در عنوان نمایشــگاه نیز تأکید شده 
است که «این درخت ها...» و منظور 
من این بود که درختان این مجموعه 
به دل آدمی نزدیک هستند و نه هر 

درختی. 
نمایشــگاه «این درخت ها به دل 
آدمــي نزدیک ترند...» تــا ۲۰ دی در 
گالری مژده به نشــانی سعادت آباد، 
خیابــان علامه شــمالی، خیابان ۱۸ 
شــرقی، پــلاک ۲۷، زنگ یــک دایر 
خواهد بود و علاقه مندان می توانند 
هرروز به جز شــنبه ها از ساعت ۱۱ تا 

۱۸ از این آثار دیدن کنند. 

دریچه

در نقد تک اجرای اپرت نمایشی «آرشین مال آلان»؛ 
روایتی ایرانی از قصه ای آذری

بالرین های ایرانی «شــیفتگان دل»، به سرپرستی «هایده کیشی پور» 
و ســوپرانوخوانان ایرانی «آواز ملل»، به سرپرســتی «شــهلا میلانی»، 
تک اجرای اپرت نمایشی «آرشین مال آلان» (Arşın Mal Alan) را نهم 

دی روی صحنه تالار وحدت بردند. 
خوانــش هایده کیشــی پور و شــهلا میلانی از این اپــرت دراماتیک 
موزیکال نمایشی، هم خوانشی ایرانی و هم خوانشی بین المللی است. 
بالرین های کارآزموده «شــیفتگان دل» با اجرائــی ایرانیزه از باله مدرن 
بین المللــی و تلفیق آن با حرکات مــوزون فولک ملی، روایتی ایرانی از 

یک قصه افسانه ای آذری را برای بانوان تهران اجرا کردند. 
داســتان «عســگر» قواره فروش، روایت تاجر ثروتمند نوگرایی است 
که برخلاف ســنت رایج زمانه اش، می خواهد خودش همسر آینده اش 
را انتخاب کند و در این راه با مشــکلاتی مواجه می شــود. عسگر دارای 
عقاید روشــنفکرانه و مدرن است و به توصیه دوست خود تغییر قیافه 
داده و بــه صورت پارچه فروش دوره گردی درمی آید که بتواند با فروش 

پارچه به زنان، همسر موردعلاقه خود را پیدا کند. 
باله ای که شیفتگان دل با موزیک متن لایو و اجرای زنده گروه «آواز 
ملل» به نمایش درآوردند، برداشــتی مینی مال و ســاده، اما دلنشین و 
باوقار از باله مدرن غربی اســت که با حرکات فولک رقص های محلی 
ایران تلفیق شده و در نهایت محصولی که می بینید، خوانشی متفاوت و 
ایرانیزه از یک کار خارجی اســت. با اینکه سه قطعه از پنج قطعه اپرای 
کار به صورت لایو و ازســوي سوپرانوخوانان «آواز ملل» اجرا می شود و 
به زبان آذری اســت، اما ترکیب ایرانی حاصل شده به گونه ای است که 
حتی تماشاچیان فارسی زبان یا... به راحتی می توانند با کار ارتباط برقرار 
کرده و درون مایه اثر نمایشی را درک کنند و هیچ وقت احساس کهنگی 

و تکراری بودن نکنند. 
نقطه قوت در اثرگذاری اپرت نمایشی تلفیقی این دو گروه، استفاده 
از لباس ایرانی در اجــرا و خوانش اپراگونه ایرانی از یک اثر بین المللی 
است. به این معنی که سرپرستان هر دو گروه - هایده کیشی پور و شهلا 
میلانی - علاوه بر داشــتن نگاه بین المللی در اجرای ایده، با تزریق این 
نــگاه به یک روایت محلی و فولک غیرایرانی - آذربایجان روســیه - با 
استفاده از طراحی لباس ها براســاس لباس های کاملا ایلیاتی و فولک 
ایرانــی برگرفته از فرهنــگ   هزارتکه ایلیات آریایی، موفق شــدند اثری 

تأثیرگذار در قالب حرکات نمایشی و موزیکال برای بانوان خلق کنند. 

دیگر نقطه قوت این اثر تلفیقی، طراحی صحنه بســیار مینی مال و 
بــه عبارت بهتر، تهــی از هر عنصر خارجی و در کنــار آن بهره مندی از 
طراحی نور آرتیســتیک و استفاده از کنتراســت رنگ  لباس ها در تضاد 
با نورپردازی هاســت که به دیده شــدن بهتر و خیال انگیزتر اثر نمایشی 
کمک کرده اســت. به این معنی که کیشــی پور و میلانی نیک می دانند 
برای دیده شــدن یک اثر نمایشی موزیکال و ارتباط برقرارکردن مخاطب 
با درون مایه اثر، نیازی به دســت یازیدن به عناصر اضافه و پرطمطراق 
صحنه ندارند و فقط کافی است مخاطبان را در شرایطی قرار دهند که 
با قهرمان داســتان - در اینجا عسگر و شــهرزاد- همذات پنداری کنند. 
از طرفی برای اثرگذاری ایــن اپرت دراماتیک همین بس که زیرمتن این 
اپرت معروف که عشــق و دلدادگی و وصال اســت، خود دلایل کافی و 
وافی برای نشــاندن مخاطب روی صندلی اســت؛ به ویژه آنکه روایت 
این عشــق و دلدادگی و وصال با موســیقی زنده اپرایی و پوشش های 
چشــمگیر ایرانی همراه باشد و در پس زمینه صحنه، بالرین های جوان، 
تک تک شعرها و ملودی ها و نت ها را با حرکات موزون باله ایرانی برای 
مخاطب مجســم کنند و روایتــی دیگرگونه از هنر بالــه و اپرای ایرانی 
را بــرای بانوان به نمایش درآورند. شــهرت این داســتان به درون مایه 
انتقادگونه ای اســت که از ســده قبل آغاز و بــه برخی محدودیت های 
زن ستیز رایج در آن زمان، معترض شد. به جرئت می توانم بگویم همین 
آزادی نسبی که زن امروز در ادبیات و فرهنگ ترک و در فرهنگ فارسی 
آریایی به آن دست یافته، حاصل تلاش ها و مبارزات اجتماعی متعددی 
بوده که از دست کم دو سده قبل آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. داستان 
افســانه ای با تم اجتماعی آرشین مال آلان هم از آن دست روایت هایی 
اســت که شهرتش را وامدار حرکت انتقادگونه و جریان سازی است که 
با زبان هنر در سال ۱۹۱۳ خلق کرد و تا امروز ادامه دارد و بر هنرمندان 
و فیلم سازان بسیاری تأثیر گذاشته، به طوری که پنج نسخه سینمایی این 

اپرت نمایشی، در سینمای جهان خلق شده است. 
آرشــین مال آلان از داستان های مشهور فرهنگ آذربایجان است که 
در سال ۱۹۱۳ میلادی ازســوي «عزیز حاجی بیف»، موسیقی دان شهیر 
آذری، بــه صورت اپرای کوچک (Operetta) در دو پرده تهیه شــد. این 
اپــرا اولین بار در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۳ در تئاتر تقی یف آذربایجان اجرا شــد و 

یونسکو در سال ۲۰۱۳ صدمین سالگرد این اپرا را جشن گرفت. 
ارزش هنری خوانش مشــترک گروه بانوان «شــیفتگان دل» و «آواز 
ملل» از این اپــرت جهانی، خوانش و اجرائی ایرانی از یک باله و اپرای 
غیرایرانی اســت. باله و اپرای ایرانی که تک اجرای آن را تماشــا کردیم، 
هنری اســت که حرف خودش را برای گفتن دارد و مشــق شب هایش 
از ماه ها و حتی ســال ها قبل و در شــرایط سخت نبود پلاتو برای تمرین 
گروه های بانوان، آغاز شده و بااین حال، در سایه حمایت های خودگردان 
و انگیزشــی گروه های بانوان، خوشــبختانه هنوز در تهران به خاموشی 
نگراییده و آهسته و پیوسته، اما به سختی، دارد مسیر پرفرازوفرود تعالی 
را طی می کند تا بتواند به عنوان یک باله باوقار ملی، به رقابت با ســایر 

باله های بین المللی بپردازد و قد بکشد. 

موسیقی  . نمایش
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شرق: بخش نخست این گفت و گو روز سه شنبه ۱۴ دي منتشر شد. در ادامه بخش 
پایاني گفت و گو را مي خوانید.

 چیزی که مانند یک ســنت در موســیقی ایرانی و در تعریف پایه موسیقی  �
سنتی وجود دارد، این است که خواننده نگین انگشتری موسیقی است. کسی 
که در موسیقی سنتی ایرانی تلمذ کرده، سخت است که این را در خودش از بین 

ببرد. چطور به این باور قلبی رسیدید که اصل گروه است نه خواننده؟ 
امین: دقیقا همین طور است. این سؤالی است که برای همه پیش می آید. زمانی 
که گروه را تشــکیل دادیم، به این مرحله از درک و منطق رســیده بودیم که باید 
کاری کنیم که با آنچه در تجربیات شــخصی مان اتفاق افتاده، متفاوت باشد. من 
آواز ایرانی کار کردم و قبل از تشکیل دال در گروه های سنتی زیادی بودم که دقیقا 
همین ماجرا را پشــت سر می گذاشتیم. در جامعه ای زندگی می کنیم که فرهنگ 
اشتباه خواننده محوری جا افتاده است. تراکی که کلام نداشته باشد، ممکن است 
برای اکثریت جامعه جذابیت نداشته باشد. این فرهنگ در حال عوض شدن است 
و خواننده محوری دارد کم رنگ تر می شود. این به فعالیت گروه ها مربوط می شود 
که باز بــه فعالیت ذهنی تک تک اعضا برمی گردد. وقتــی من خواننده فکر کنم 
باید در خدمت گروه باشــند و هدف واحدشــان گروه باشد، می توانم بر طرز فکر 

مخاطبم هم تأثیر بگذارم. 
شایان: در همــه جای دنیا، خواننده ستاره صحنه است؛ چه گروه باشد و چه یک 
خواننده پاپ خواننده با مخاطب ارتباط بیشــتری دارد و درخشــش بیشتری هم 
روی صحنه دارد. آهنگ ســاز و نوازنده ها باید به این درک برســند که این تمایل 
و خواســت طبیعی مخاطب اســت که به خواننده بیشتر توجه کند. گروه خوب 
گروهی اســت که این مسئله را درک کند و در راستای پیشرفت گروه از این ویژگی 
اســتفاده کند یعنی مثلا ما حتی روی جزئیات حرکات امین بیشتر تمرکز می کنیم 
و پیشــنهاداتی می دهیم که امین هم دراین زمینه کامــلا همکاری می کند چون 

می داند که خیر و صلاح خودش و گروه مد نظر است. 
میلاد: من موســیقی را با تنبک نزد اســتاد محمود فرهمند شــروع کردم. من در 
کلاس ایــن را بارها شــنیدم و آموختم کــه وقتی مثلا تار یک ملــودی می زند یا 
خواننده را همراهی می کنیم، وقت شــیرین کاری نیســت، ولــی وقتی خواننده 
محوری باعث می شــود یک سری حواشی ایجاد شــود، یک دفعه نوازنده پیش 
خودش فکر می کند من کجا هســتم؟ بگذار من هم دیده شــوم. بعد این باعث 
می شــود جایی که اصلا جایش نیست، خودش را نشان بدهد؛ البته جنبه مثبت 
قضیه اینجاست که نوازنده سعی می کند تکنیکش را قوی کند، سولونوازی کند و 
نتیجه این می شود که کنسرت بی کلام هم جایش را پیدا می کند؛ یعنی مخاطب 
هم کم کم به این نتیجه می رســد که از خواننده محوری دور شــود و به شــنیدن 
موسیقی بی کلام روی بیاورد؛ ازطرف دیگر هم خواننده های پاپی هستند که عملا 
در آهنگشــان یک نوازنده وجود دارد و بقیه صداها الکترونیک است و این باعث 
می شود همه بروند که فقط خواننده را ببینند. حالا ما سعی می کنیم بتوانیم مثل 
آن ضرب المثل انگلیسی که می گوید یک گروه یک صدا، این نتیجه را کسب کنیم. 
در نتیجــه در خدمت صدای واحد جلو می رویــم و همدیگر را پس نمی زنیم تا 

خودمان را نشان دهیم. 
 همین که هیچ گفت وگویی را خارج از گروه انجام نمی دهید، نشــان دهنده  �

همین اتحاد است. هرکدام از شما یک صبغه سنتی به معنی اصیلش را دنبال 
کرده اید. چقدر اینکه فرزند زمانه خویشتن باشــید برایتان مطرح بود؟ اینکه 

چارچوب های قدیمی را بشکنید و طرحی نو دراندازید؟ 
غــزل: واقعیت این اســت که سن وســال و موقعیت مــان ایجــاب می کند که 
حرف هایمان مال زمانه خودمان باشــد و به اتفاقــات خوش و ناخوش واکنش 
نشــان دهیم. اول بحثمان گفتیم که تماما صحبت از جوشش است و در نتیجه 
آنچه در موســیقی مان خلق می شود، به نوعی واکنش به اتفاقات روز را هم دربر 
می گیرد؛ اما اینکه ســابقه کلاسیک یا سنتی داریم، نکته مثبتی می بینم. چون اگر 
دال را قدمــی روبه جلــو بدانیم که امیدوارم این طور باشــد، هر قدمی با تکیه بر 
پشتوانه و اطلاعات و آگاهی ماست که می تواند مثبت باشد. نوآوری بدون آگاهی 
از گذشــته نمی تواند خیلی درست باشــد. این امتیاز است که گذشته را در ذهن 
داریم و به واســطه سن و سال و موقعیت اجتماعی قدمی روبه جلو برمی داریم. 

این چیزی است که در وجود ما هست و از این خوشحالیم. 
شایان: در مقایسه با جامعه غربی، ما حداقل ۳۰، ۴۰ سال عقب هستیم؛ مثلا در 
دهه ۴۰ میلادی، در اروپا و آمریکا، جوان ها تغییراتی در موســیقی جز و موسیقی 
بلوز ایجــاد می کردند که در زمان خودش جدید بود. همیشــه هــم به روز ترین 
امکانات در دسترسشان بود و مارکتشان آن قدر قوی بود که به پشتوانه آن بتوانند 
هرروز خلاقانه تر عمل کنند. می شود گفت الان تازه رسیده ایم به جایی که در غرب 
تازه موســیقی جز به راک تغییر می کرد. متأســفانه ۳۰، ۴۰ سال انجماد داشتیم. 
اســتادان و شاگردان به یک موسیقی متوقف شده بســنده کردند. الان به واسطه 
وجود اینترنت، آدم ها می توانند به هر موســیقی که دلشان می خواهد دسترسی 
داشته باشند. کاش این اتفاق زودتر می افتاد که تا به حال موسیقی جا افتاده بود؛ 
اما الان هنرمندان به ناچار باید موســیقی غربی را گوش کنند و از آن ایده برداری 
کنند تا به مرور یك موســیقی جهانی اتفاق بیفتد. موســیقی آذربایجان و ترکیه 
و عرب ها و کشــورهای شرقی هم الان به ســمت رسیدن به یک موسیقی واحد 

جهانی حرکت می کند. 
 به نظر می رسد مردم ما نسبت به موضوعی به یکباره استقبال زیادی نشان  �

می دهند و بعد ناگهان رهایش می کنند. این مســئله ای است که در هنرهای 
دیگر مثل سینما هم دیده می شود و به نظر می رسد که یک مسئله ایرانی است. 
مثل سینمای جشــنواره ای و پخش خانگی سریال ها. الان موسیقی تلفیقی در 
شرایطی است که تقریبا هر ماه از یک گروه جدید رونمایی می شود. به نظرتان 
احتمال اینکه این مارکت همچنان حفظ شود چقدر است؟ افقی که برای ادامه 

کار یا ماندگاری می بینید چیست؟ 
غزل: یاد جمله ای از دکتر شــفیعی کدکنی افتادم که می گفتند شــعر خوب 
شعری اســت که در حافظه جامعه رسوب کند. نمونه ای که درباره تغییر ذائقه 
مردم مثال می زنید، بیشــتر درباره آثار هنــری اتفاق می افتد که بنیاد خیلی قوی 

نداشــته باشــند. وگرنه می توانید قطعه ای از آقای تجویدی را در نظر بگیرید که 
سال های سال است که شنیده شده و هنوز هم بازخوانی می شود و هیچ وقت هم 

کهنه و قدیمی نمی شود. 
 شاید سؤال را بد مطرح کردم. بعضی از موسیقی ها مثل مرغ سحر هستند  �

که فراموش نمی شــوند اما انگار سبک و سیاقشان کنار گذاشته می شود. برای 
ماندگاری چقدر باج می دهید؟ 

میلاد: نمی شود نسخه پیچید که اگر باج بدهیم ماندگار می شویم. 
 این اتفاقی است که الان دارد می افتد. بعضی از گروه ها دست و پا می زنند  �

که ماندگار شوند. 
شــایان: الان جامعه بعد از ۳۰، ۴۰سال متوجه شــده که باید رو به جلو حرکت 
کند. ما هم جزئی از همین جامعه هســتیم و آثارمان در دل همین جامعه تولید 
می شــود و با آن حرکت می کنیــم. طبیعتا ایده های جدیدی خلق می شــود که 
ممکن اســت در زمان خــودش مخاطبش را پیدا کند، بعــد دوباره ایده جدیدی 
به وجود بیاید. این به خاطر همان گذر ســریع است که گفتیم. الان ما به سرعت 
به ســمتی حرکت می کنیم که تاریخ مصرف هنرمان هم به همان نســبت کوتاه 
می شود. در اروپا یک روش یا جریان ممکن است ۱۰ سال روی بورس بماند اما در 
ایران به یک سال رسیده است. الان هرکسی طلایه دار قضیه است و برای اولین بار 

ایده ای را مطرح می کند، تمام توجه ها را به سمت خودش جلب می کند. 
 دغدغه تان این است که نجات دهنده باشید؛ درست است؟  �

شــایان: شاید. نمی دانم. اما به شخصه تمام فکر و ذکرم این است که برای آلبوم 
دوم باید نوآوری و حرف تازه ای صورت بگیرد که تکرار و تقلید نباشــد و صرفا به 

سمت چیزی که دارد جواب می دهد، حرکت نکنیم. 
 از آلبوم بعدی چند قطعه آماده دارید؟  �

شایان: الان همه چیز در حد اتود است. برای آلبوم بعدی هم مثل آلبوم اول، یک 
راه باید پیدا شــود. وقتی پیدا شود با سرعت بیشــتر پیش می رویم. در آلبوم اول 
شــاید هفت، هشــت ماه وقت صرف این کردیم که موسیقی گوش کنیم، تمرین 
کنیم و با هم به توافق برسیم. بعد که کلید را پیدا می کنیم، دیگر قدم های بعدی 

مشخص تر است. 
یزدان: اینکه می گویید اقبال عمومی از یک شــیوه یکدفعه از بین می رود و به 
ســمت دیگری متمایل می شود، نکته ای اســت که نمی شود از آن چشم پوشی 
کرد. اینکه چقدر این آســیب اجتماعی است، احتیاج به تحلیل جامعه شناسی 
دارد. امــا نتیجه اینکه شــاید آن اثر یا جریان، دارای عمــق و جاافتادگی نبوده 
کــه اقبــال آن در قالب یک موج باقــی مانده یا ما عادت کرده ایم که ســریع و 
کوتاه مدت زندگی کنیم. ما همیشه فکر کرده ایم که چقدر تأثیر می گذاریم. حتی 
اگر آن تأثیر در آن مقطع زمانی، موج عظیمی از مخاطب را به سمت یک گروه 
یــا آهنگ برنگرداند. یعنی اگر اقبال کمتر باشــد اما اثر عمق و ارزش بیشــتری 
داشته باشد، تداوم بیشتری دارد تا ایجادکردن موج و فروکش کردن آن. چون از 

آن اثر و مخاطب چیزی باقی نخواهد ماند. 

 آن موقعی که دال را تشــکیل می دادید و قطعاتش را می ســاختید، چه  �
موسیقی یا گروه هایی بیشتر بر هسته اولیه کار شما تأثیر داشتند؟ 

شایان: اگر بگوییم از گروه ها و موســیقی هایی کــه قبل از ما بود تأثیر نگرفته ایم، 
دروغ اســت. چون هر موســیقی کــه از کودکی شــنیده ایم تا تمــام آنچه الان 
می شــنویم، تک تک روی ضمیر ناخودآگاهمان تأثیــر می گذارد. حتی پیش آمده 
که یک ملودی ساخته ام و احساس کرده ام شبیه به موسیقی فلان کارتونی است 
که در کودکی ام دیده ام. اتفاقا آدم باهوش کســی است که اتفاقات پیرامونش را 
بررسی کند و طبق آن عکس العمل نشان دهد. ما هم از گروه هایی که قبل از ما 

بودند تأثیر گرفتیم اما نه به صورت مستقیم. 
 کدام گروه ها یا موزیک ها برایتان الهام بخش بود؟  �

شــایان: قبل از اینکه آهنگ ســازی این گروه را شــروع کنیم، به کارهای تلفیقی 
موســیقی جهانی خیلی گوش دادیم. مثل ظافر یوســف که تلفیق موسیقی جز 
و عربی اســت، و آویشای کوئن که تلفیق موســیقی عبری و اروپای شرقی با جز 
اســت و موسیقی های دیگری از این جنس بود که با هم به اشتراک می گذاشتیم. 
اما بیشترین تأثیر در نوع تنظیم کارها و رنگ بندی سازها را از این گروه ها گرفتیم. 

 اینکــه دال اولین گروهی نبود که این نوع موســیقی را معرفی کرد، باعث  �
می شــود عده ای کارتان را با قبلی ها مقایســه کنند و بگویند شبیه فلان گروه 

هستید. منظورم از تأثیر، این است. 
شایان: در موسیقی غربی هم این را می بینید که حتی گروه های مطرح موسیقی 
هم از کارهای قبلی شــان تأثیــر پذیرفته و فضایی که قبلا مطرح شــده را ادامه 

داده اند. بعد از آن هم گروه های دیگر همین روال را طی کرده اند. 
اما تفاوت در تعداد کسانی است که این کارها را معرفی کرده و شنیده یا  �

شناخته شده اند. چون تعداد کم است، ناخودآگاه این مقایسه پیش می آید. 
در حالی که درباره یک خواننده سنتی این اتفاق نمی افتد چون خواننده های 
بسیاری با سطح و توان های مختلف در جریان این موسیقی فعالیت می کنند. 
شــایان: اتفاقا چنــد وقت پیش بــرای من هم این ســؤال پیش آمــده بود که 
آیــا گروه های غربی هم این قدر به کار هم کار داشــتند و برای هم خط و نشــان 

می کشیدند و همدیگر را به چالش دعوت می کردند؟ 
در تاریخ موسیقی غرب هم نمونه های قهر و آشتی و از این گروه به آن گروه  �

رفتن و... خیلی زیاد است. 
شایان: اینها هست. اما اینکه بگویند اول ما فلان چیز را آوردیم؛ نه. متأسفانه در 

جامعه ما، شــاید به خاطر کوچک بودن و محدودبودن مارکت و شــاید به خاطر 
همان حالت گذاری که در آن به سر می بریم، این چیزها خیلی مطرح است. 

یزدان: مفهوم گروه یا Band در ایران یک مفهوم تازه است. 
خب این معلوم اســت که کار گروهی در ایــران در هر زمینه ای یک جای  �

کارش می لنگد! 
یزدان: حالا اگر فقط به موســیقی نگاه کنیم، همیشــه می بینیم که یک خواننده 
یا یک شــخص بوده که نقش سرپرست را داشــته و همه کارها را برنامه ریزی و 
جهت دهــی می کرد. اما مفهــوم یک گروه که همه در آن برابر باشــند، حتی در 
عکس گرفتن و مصاحبه کردن، حداقل در این جغرافیا خیلی جدید است. تا همین 

چند سال قبل اصلا چنین مفهومی وجود نداشت. 
شایان: گروه هایی که در آینده می آیند هم باید از موسیقی هایی که نسل 
ما ارائه می دهند ایده برداری کنند. من به عنوان عضوی از گروه دال می گویم 
اگر کاری از ما را پســندیدید و ایده برداری کردید، نوش جانتان! هیچ جا هم 
نمی گوییم که باید اسم ما هم آورده شود. اصلا تمرکز روی چنین موضوعی 
خیلی اشــتباه اســت. چون این کوچک نگاه کردن درست نیست و در مسیر 

پیشرفت موسیقی این مملکت نیست. 
یزدان: در نهایت چون مــا داریم یک کار کیفی انجام می دهیم، اولین و آخرین و 
کســب قهرمانی نداریم. در نهایت یک نام گذاری تاریخی اســت که ممکن است 
به خاطر وســعت آن اتفاق تاریخی، ارزش خود را هم از دست بدهد. مثل شایان 
فکر می کنم تأثیرگرفتن و تأثیرگذاشتن، در تولید یک کار کیفی اجتناب ناپذیر است. 
بدیهی اســت که وقتی یک موسیقی می شــنوم که تمام وجودم را دربر می گیرد، 
یک گوشه ای ثبت می شود و تا مدت ها ملودی اش برایم تکرار می شود و دوست 
دارم با دیگران قسمتش کنم. اما اینکه بگوییم فلان گروه «اولین» گروهی بود که 

فلان کار را انجام داد، بعد از مدتی به اندازه ابتدای کار ارزش نخواهد داشت. 
میلاد: وقتی درباره مانــدگاری صحبت می کنیم هم این موضوع مطرح 
اســت که آیا صرفا وقتی کاری برای اولین بار انجام می شود ماندگار است؟ 
درحالی که در تاریخ موســیقی خودمان می بینیم کــه یک ملودی جاودانه 

می شود چون عمق و  گیرایی داشته. 
 برویم سراغ خواننده! می شود این طور گفت که آزادی عمل نوازنده ها کمی  �

بیشــتر است و درباره خواننده همیشه حساسیت بیشــتری وجود دارد. برای 
اینکه مدل و سبک خودتان را پیدا کنید، چه مراحلی را طی کردید؟ 

امین: اولین گامی که باید برداشــته شــود تا دشــواری ها را کمی ســهل تر کند، 
ازبین بردن تعصب اســت. با وجــود تعصب، حتی اگر در ظاهــر انکارش کنیم، 
نمی شــود کار را جلو برد. مرحله بعدی این اســت که قرار نیســت به هرچه یاد 
گرفته ام، به آواز اصیل ایرانی، پشــت کنم. چون آنچه الان اتفاق می افتد برگرفته 
از چیزی است که یاد گرفته ام. آواز اصیل ایرانی برایم مثل فونداسیون است. مثل 
گنجینه ای اســت که از آن استفاده می کنم تا به هدفی که بدون تعصب در ذهن 
دارم برســم. حالا کارهای مختلف هم گــوش می کنیم و کارهای خودمان را هم 
چندین بار گوش می کنیم و با هم مشــورت می کنیم و به یک نتیجه می رســیم. 
مثلا در قطعه «هفت شــهر» یک ســری نجواها را فسه کردم که این تکنیک را در 
آواز ایرانــی یاد نگرفته بودم. از گوش دادن بــه آهنگ های مختلف از ملیت ها و 
گروه های مختلف یاد گرفتم و بعد وقتی در راستای هدفم قرار گرفت، تجربه اش 

کردم. تمرین مستمر، تکنیک و تقویت آرشیو ذهنی اهمیت خیلی زیادی دارد. 
 الان پیشنهاد دارید که با گروه های دیگری همکاری کنید؟  �

امین: بله اما تمام پیشنهادها منتفی است و تمام تمرکزم روی دال است. 
 سازهای کوبه ای شاید حدود ۱۰ سال است که جایگاه درخورتوجهی  �

پیدا کرده اســت. قبل از این کوبه ای حتی طوری روی سن چیده می شد 
که دیده نشود. هیچ کس نوازنده کوبه ای را نمی شناخت. از وقتی بعضی 
از گروه های موسیقی پاپ و تلفیقی، سبک تجریدی تری را تجربه کردند، 
کوبه ای ها مورد توجه واقع شدند. بعد اتفاق جالبی افتاد که انگار هرچه 
ســازهای عجیب وغریب تری در کوبه ای ها بیاوریم، بهتر اســت. چطور 
تعادلی ایجاد کردید که مخاطب کنجکاو نســبت به ســازهای کوبه ای 

جدید را هم راضی نگه دارید؟ 
یزدان: قبل از اینکه به عجیب بودن  سازی که انتخاب می کنیم فکر کنیم، به دلیل 
انتخابش فکر مي کنیم. اینکه در راستای انسجام موسیقی چه نقشی را می تواند 
ایفا کند. قرارمان این نبود که سازهای کوبه ای فقط نقش ایجاد ریتم داشته باشند 
بلکه می خواستیم هم جهت با عناصر دیگر موسیقی حضور داشته باشند. گاهی 
یک تک صدا از یک ســاز با جنس متفاوت می توانســت به یــک ترک کمک کند. 
پیداکردن  ســازی مثل بندیر آن موقع معنی پیدا کرد چون شنیده می شد. چه بسا 
گروه های قبل از این، می توانستند بسیاری از الزامات را با سه تا ساز کوبه ای فراهم 

کنند اما برای ما ویژگی یک صدا که به کارمان معنی می داد، در اولویت بود. 
میــلاد: جزئیاتی که مایلم اضافه کنم این اســت که بایــد ببینیم وقتی 
می گوییم تنوع در ســازهای کوبه ای زیاد شــده، مقیاســمان چیســت. در 
گروه های ســنتی تنبک و بعدها دف، پایه و اساس بود. اما اینکه یک ساز را 
من ندیده ام، دلیل بر عجیب بودنش نیست. کاخون چندین سال است که در 
دنیا استفاده می شــود اما حالا وقتی من نوعی استفاده می کنم برای همه 
عجیب است. آدم هایی مثل استادم همایون نصیری در گروه دارکوب، خوب 
اســت که وجود دارند، تحقیق می کنند و تحقیقاتشان را با بقیه به اشتراک 
می گذارنــد. من اول تنبک و بعد دف زدم و بعد نزد آقای نصیری پرکاشــن 
یاد گرفتم. چیزی که یک پرکاشنیســت باید برایش مهم باشــد، رنگی است 
که به ارکســتر می دهد نه خودنمایی. اگر جایــی احتیاج به صدای بم تر یا 
زیرتری داشته باشیم، به سازهای متنوع سر می زنیم و انتخاب می کنیم. مثلا 
 سازی به اسم «دم دم» که ساز بوشهری شبیه دمام است، با ساز «جیمبی» 
آفریقایی جفت می شود. اگر اصالتی که از گذشته داریم را در کنار شناختی 
که از موســیقی غربی داریم بگذاریم و در تاروپود موســیقی مان بگنجانیم، 
می توانیم موســیقی ای را که امروز به اسم موســیقی تلفیقی می شناسیم، 

تقویت کنیم. 

گفت وگو با گروه دال
ما خلاف جریان رایج ناامیدي در حرکتیم
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در مقایسه با جامعه غربی، ما حداقل ۳۰، ۴۰ سال عقب هستیم؛ مثلا 
در دهه ۴۰ میلادی، در اروپا و آمریکا، جوان ها تغییراتی در موسیقی جز 
و موسیقی بلوز ایجاد می کردند که در زمان خودش جدید بود. همیشه 
هم به روز ترین امکانات در دسترسشان بود و مارکتشان آن قدر قوی 

بود که به پشتوانه آن بتوانند هرروز خلاقانه تر عمل کنند


